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نماى نزديك

يادداشتى درباره فيلم «دربند» 
سر دوراهى دربند

ــاخته پرويز  ــد» جديدترين س «دربن
ــم و  ــهر بى رح ــتان ش ــهبازى داس ش
ــت كه آدم هايش همه  ــبه مدرنى اس ش
ــن ميان  ــد و در اي ــترى و پوچ ان خاكس
ــهر  ــجو خارج از اين ش يك دختر دانش
ــود و بايد با  براى تحصيل وارد آن مى ش
هيولاهاى انسان نماى ساخته دست اين 

شهر، مبارزه كند.  
فيلمنامه اثر، قدم به قدم پيش مى رود 
و با توجه به ضعف شخصيت هاى فرعى 
ــى را در بوته  ــخصيت اصل ــتان، ش داس
ــاى مختلف اجتماعى و فردى  آزمايش ه
ــتر  ــراژدى را در بس ــد و ت ــرار مى ده ق
داستان گسترش مى دهد. پرويز شهبازى، 
ــانى را  ــق از روابط انس ــى دقي جغرافياي
پيرامون نازنين ترسيم مى كند كه تمام 
شخصيت هايش در سير آرام قصه نقش 

دارند تا به پايان متناقض فيلم برسند. 
ــهر  ــن، قهرمان تنهاى اين ش نازني
ــد دنياى  ــه به قواع ــت. قهرمانى ك اس
ــت تا  ــودش كه رفاقت و معرفت اس خ
ــس از ترانه در  ــادار مى ماند. پ پايان وف
ــول  ــال دارم» (رس فيلمِ «من ترانه15س
صدرعاملى) نازنين دومين قهرمان دختر 
سينماى ايران در چند سال اخير است. 
ــودش را دارد.  نازنين كنجكاوى هاى خ
همان اول نمى تواند از وسوسه اش مبنى 
ــايل سحر بگذرد. او  بر نگاه كردن به وس
هم مثل سحر از ميهمانى و شام بيرون 

لذت مى برد. 
ــك  ــوان ي ــحر، به عن ــوض س در ع
ــكننده، بى هويت و ضعيف  شخصيت ش
با ديگر دوستانش يك نوع سبك زندگى 
ــش قابل توجهى از  واقعى، از زندگى بخ
جوانان را بازنمايى مى كند. زندگى اى كه 
نمادهاى آن در نوع پوشش پسران (زنجير 
دور گردن، مدل هاى مو و لباس هاى تيره 
و بلند برگرفته از فرهنگ برخى گروه هاى 
موسيقى غربى) و دخترانى با آرايش غليظ 
ــرى هايى با رنگ روشن  و لباس ها و روس
ــحر،  ــى به هم ريخته و نامرتب س و زندگ
قليان و ماهواره به عنوان سوژه اصلى هر 
ــح و رفتن به  ــردش و تفري ميهمانى، گ
دربند و ادبيات گفت وگوى آنها با يكديگر 
نشان داده مى شود، سبك زندگى جوانان 
ــه ايرانى را  ــت و بى دغدغ بيكار، بى هوي
بازنمايى مى كند.  به نظر نگارنده بهترين 
ــخصيت فيلم، فريد  و سينمايى ترين ش
است و با اينكه حضور كمى در فيلم دارد 
ولى حضورش در كل فيلم حس مى شود؛ 
يك شخصيت آنارشيست كه در تقابل با 
شخصيت نازنين است. فريد را شايد خوب 
نشناسيم. اما شمايل عصيانگرانه اش را در 
ــب تثبيت مى كند و همين  ذهن مخاط
ــت كه شخصيتش را  ناشناخته بودن اس
ــهبازى از نماد هايى براى  ــازد. ش مى س
پيشبرد داستانش استفاده كرده. استفاده 
ــى كه مخاطب  ــاى بارانى و فضاي از فض
ــم را از آن جدا مى كند  ــا نقش اول فيل ي
ــحر در  ــه حصار ميان نازنين و س (شيش
زندان، استفاده مكرر از شيشه عقب و جلو 
ــين). حتى در منزل آخرين شاگرد  ماش
خصوصى او هم پسر ها دايما به پنجره اى 
ــته اند  ــه نازنين و دختر مقابلش نشس ك
مى كوبند و از همه بيشتر امضاكردن هاى 
ــكانس هاى مختلف،  مكرر نازنين در س
تاكيد بر قانونمداربودن و امن بودن فضايى 
ــت كه نازنين در آن قرار گرفته است  اس
ــوس مى دهد و  ــا نتيجه معك ولى دايم
ناامنى بيشترى ايجاد مى كند. تجمعات 
ــول فيلم  ــه بار در ط ــجويى كه س دانش
ــان داده مى شود و جست و جوى يك  نش
ــه دنبال كيف پولش در اتوبوس  پيرزن ب
ــيار  همه وهمه اين نماد ها به صورت بس
ــودآگاه مخاطب  حرفه اى در ضمير ناخ
فضاى ناامنى را كه دور و بر اين دختر را 

فرا گرفته است را توصيف مى كند.  
ماجراهاى فيلم از دلِ «كنش پس از 
كنش» به وجود مى آيد. آدم هاى داستانِ 
ــتند كه «ايده »  ــهبازى، آدم هايى هس ش
ندارند، روشنفكر  نيستند. در فيلم كسى 
ــد و هيچ كجا،  ــت كه بيانيه بخوان نيس
ــنويد؛  ــنگينى هم نمى ش هيچ حرفِ س
آدم هاى داستانِ شهبازى، همواره در حالِ 
ــتند. آنها بر سر دوراهى  عمل كردن هس
ــك راه را انتخاب مى كنند.  مى مانند و ي
ــرانجام انتخاب يك  ــات بى س فيلم تبع
سبك زندگى معمول و نقد سبك زندگى 
فردگرايانه فرزندان طبقه متوسط تهرانى 
را نشان مى دهد. قهرمان داستان در ابتدا 
ــهر و معاشرت با  ــدن به اين ش با واردش
آدم هايش براى تفريح به «دربند» مى رود، 
ولى نمى داند اينها همه در باغ سبزى اند 

كه او را «دربند» مى كنند! 

گفت وگو با مارك بنش، فرزند لوبومير بنش خالق انيميشن «پت ومت»

ايده «پت» و «مت» از روزنامه ها گرفته شد

چرا پت ومت؟ واقعا چرا؟ شايد اين پرسش مطرح شود اين روزها كه جشنواره سينما 
حقيقت، در حال برگزارى است و هزارويك مساله جدى و مهم در مملكت و در خصوص 
سياست و جامعه و اقتصاد وجود دارد چه لزومى دارد بروى سراغ دو شخصيت كارتونى 
خوش خيال كه كلا هر كارى بخواهند انجام مى دهند و دست آخر، خب خودتان بهتر 
مى دانيد كه چه مى كنند؟ اما رفتم سراغ  آنها تا بگويم اين همه جدى بودن خيلى هم 
خوب نيست. كمى خنده، كمى فانتزى هم نه تنها بد نيست، بلكه بسيار هم نياز است. 
اين گفت وگويى اسـت با فرزند خالق پت ومت؛ مارِك بنش كه به همراه توماس آيزلت 
تهيه كننده كارهايش به جشنواره كودك و نوجوان اصفهان به اين شهر تاريخى آمد و 
در هتل عباسـى قرارى گذاشتم با هردوشان و حاصلش - با همكارى بهمن نورايى به 

عنوان مترجم - چنين شد كه مى خوانيد: 

 ظاهرا نام اين انيميشن از اول پت ومت نبود و به مرور اين نام  را انتخاب كرديد؟ �
نام اولشان «گوته آتسه» به معنى دوتا كارگر بود. بعد به «و انجام شد كار» تغيير پيدا 
كرد به نشانه اينكه در آخر هر اپيزود اين دو به نشانه انجام كار دست هايشان را به هم 
مى زنند. بعد كه توزيع كننده جديد آمد، تصميم گرفت هم كار را بين المللى تر كند و هم 

نام شان گوياتر باشد كه در نهايت شد «پت ومت». 
 از چه سالى؟  �

از سال 1985. خوشحالم كه مى بينم اين مجموعه در ايران به نام «پت ومت» معروف 
است. چون در كشورهاى مختلف اسامى مختلفى رويشان گذاشته شده است. 

 ايده اين دو عروسـك كه مدام خرابكارى مى كنند از كجا به ذهن شـما آمده  �
است؟ 

ــرد و ايده خلق اين دو  ــتان هاى مصور براى روزنامه ها طراحى مى ك پدر من داس
ــرد. زمانى كه پدرم تصميم گرفت كار  ــتان ها به ذهنش خطور ك كاراكتر از اين داس
فيلم انجام دهد تجربه قصه هاى مصورش خيلى به او كمك كرد و به اين نتيجه رسيد 
كه قطعا در اين كار موفق خواهد شد. چون بازخوردهايى كه از خوانندگان روزنامه ها 
دريافت مى كرد او را به اين اطمينان رسانده بود كه اين پروژه با موفقيت همراه خواهد 
بود. پدرم خودش مانند اين دو كاراكتر بود و هميشه خوشبينى هاى خاصى به همه 
موارد داشت. گاهى دست و پاچلفتى هم مى شد اما هميشه در آخر، كار را به سرانجام 

مى رساند و هميشه معتقد بود كه مى تواند ايده خودش را محقق و متصور كند. 
 تاريـخ ادبيات ما ايرانى ها سرشـار از حكايت و ضرب المثل اسـت. اما اين دو  �

شخصيت براى ما هم تبديل به ضرب المثل شده و به كسانى كه خرابكارى مى كنند، 
مى گوييم «پت ومت» آيا هيچ گاه اين تصور را داشـتيد اين دو كاراكتر هوشمندتر 

باشند؟ 
ــمت اين مجموعه كه ساخته شد بزرگسالان بودند نه بچه ها،  مخاطب اولين قس
چون همان طور كه گفتم ايده اين كار از داستان هاى مصور در روزنامه هاى كثيرالانتشار 
بود كه قرار شد اين داستان ها در تلويزيون ادامه داشته باشد و به مرور سير تحولى را 
شاهد بوديم و به مجموعه اى تبديل شد تا براى كودكان هم جالب باشد. در حال حاضر 
شاهديم خيلى از بزرگ ترها در كنار كودكان اين مجموعه را تماشا مى كنند، ممكن 
ــت به صورت مجزا تماشا نكنند اما هر دو گروه مى توانند برآوردهاى خودشان را از  اس

اين مجموعه داشته باشند. 
 موسيقى اين مجموعه چطور ساخته شد؟  �

در اپيزود اول از يك آهنگساز متفاوت استفاده شده بود كه متاسفانه درگذشت و 
ما مجبور شديم آهنگسازمان را تغيير دهيم كه ايشان براى آثار كودكان موسيقى هاى 
زيادى ساخته بودند. اما در نهايت بايد آهنگساز اين مجموعه به سوال شما پاسخ بدهد. 
نكته مهم ديگر اين است كه از همان زمان تا به حال با همان آهنگساز كار كرده ايم و 
در اپيزودهاى جديد هم با ايشان كار كرده  ايم. موسيقى اين اثر در همه جا محبوب بوده 

و آهنگ آن به راحتى در اينترنت قابل دانلود است. 
 چند نسل از مخاطبان ايرانى با انيميشن هاى محصولات اروپاى شرقى و مكتب  �

زاگرب و ديگر توليدات آن زمان بزرگ شده  اند و متوليان فرهنگى جامعه به لحاظ 
اخلاقى  بودن و جنبه آموزشى اين انيميشن ها به اين كارها متمايل شدند و به جاى 

انيميشن هاى آمريكايى استفاده كرده اند. 
ــلواكى و كشورهاى ديگر كه مخاطب كارهاى ما  همين وضعيت در كشور چكس

بوده اند، وجود داشته است. 
 به نظر شما «پت ومت» مثل شخصيت هاى «والت ديسنى» جهانى شده اند يا نه.  �

براى جهانى شدن اين مجموعه چه كارهايى انجام داده ايد؟ 
همان طور كه گفتم هدف ما از اين مجموعه فقط جنبه سرگرمى آن نبوده و نگرش 
اين دو شخصيت به زندگى براى ما خيلى مهم بوده. خوشبينى كه در اين دو وجود دارد 
و اينكه در هر شرايطى كارى را كه خراب مى كردند هميشه اميد داشتند كه مى توانند 
ــرانجام برسانند. اصول اوليه كار را تغيير نداده ايم و براى بين المللى كردن  كار را به س
كارمان از ابتدا تا آخر تمام موارد موضوعى و سوژه اى كار يكى بوده. از لحاظ بحث فنى 
تغييراتى داشته ايم اما در بقيه موارد خير. البته وقتى مى خواهيم توليد خودمان را از 
حالت محلى به جهانى تبديل كنيم تغييرات خيلى مهم هستند اما در اين مورد خاص 
ــتيم. نكته ديگر كه خيلى تاكيد دارم، اين است كه خوشحالم  نيازى به اين كار نداش
ــتباه كردن مداوم اين دو كاراكتر مى شوند به جاى  مى بينم همه مخاطبان متوجه اش
اينكه از آنها توصيه هاى اخلاقى دريافت كنند. بچه ها هم متوجه مى شوند اين كاراكترها 
اشتباه مى كنند و تمام سعى شان اين است كه آنها را راهنمايى كنند. بنابراين به جاى 
ــته آموزشى آماده را به خورد بچه ها بدهيم به آنها فرصت مى دهيم كه  اينكه يك بس

جنبه خلاقانه ذهنشان را به كار بگيرند و اين يكى از اهداف ما بوده است. 
 ابتداى اين كار با تكنيك استاپ موشن شروع شده. دليل خاصى داشته و الان  �

به چه صورت است؟ 
از همان ابتدا تصميم گرفتيم از تكنيك استاپ موشن استفاده كنيم و نمى خواستيم 
از تكنيك نقاشى شده استفاده كنيم. پدرم خودش انيماتور و كارگردان انيميشن هاى 
ــكى بود و از همان ابتدا تكنيك ما همين بوده؛ البته براى اپيزودهاى جديد به  عروس
استفاده از تكنيك هاى جديد فكر كرده ايم. حتى به اين فكر كرده ايم كه در مجموعه هاى 
جديد از انيميشن هاى كامپيوترى استفاده كنيم ولى در نهايت تصميم گرفتيم اين كار 
ــتاپ موشن كارايى دارد و مى خواهيم با همان  ــرعت اس را انجام ندهيم چون هنوز س
ــه با ابتداى كار انجام داده ايم  تكنيك قبلى كار كنيم. تنها كار جديدى كه در مقايس
استفاده از تكنيك هاى ديجيتال بوده. الان روى فيلم كار نمى كنيم كه امتياز بزرگى به 
انيماتور مى دهد و مى تواند سكانسى كه گرفته شده را دوباره براى خودش پخش كند 
ــنتى بايد منتظر نتايج لابراتوار مى مانديم. كار ديگر اين بوده  در حالى كه در نحوه س
كه در آخرين اپيزودها از تكنيك 3D هم استفاده كرده ايم كه در صورت برخوردارى 
از تجهيزات سينمايى سه بعدى مى توانيم اين مجموعه را به صورت سه بعدى تماشا 
كنيم. انيماتورها هميشه معتقدند استفاده از تكنيك فيلمبردارى ديجيتال، كار را كند 
مى كند چون براى فيلمبردارى هر فريم بايد از دو موقعيت مختلف فيلم گرفته شود و 
ما در هر يك دقيقه براى هر كاراكتر حدود هزارو500حركت داريم تازه اگر فقط يك 

كاراكتر در تصوير باشد. 
 در مورد طراحى عروسـك ها مى خواهم بدانم. مى دانم بدنشان آرماتوربندى  �

شده است. مى خواهم در مورد صورتشان بپرسم. ظاهرا ميميك صورت و اعضاى 
صورتشان حركت ندارند. چرا صورت اين دو كاراكتر كاملا ساكن است؟ 

ــس از توليد تصميم  ــم كار مى كنيم اما گاهى در مرحله پ ــا به صورت تك فري م
ــم كه يك فريم را حذف كنيم. بنابراين اجبارى نداريم كه به صورت فريم به  مى گيري

فريم كار كنيم. گاهى دو فريم هم كار مى كنيم. 16 سالم بود كه پدرم اين عروسك ها 
را طراحى كرد و براى سر آنها از شكل تخم مرغ استفاده كرد. اما در مورد كاراكتر دوم 
ــر كاراكتر دوم را طراحى كرد. در واقع به شكل  ــد و س يك مقدار اين تخم مرغ كج ش
تخم مرغ اجزاى ديگر صورت را اضافه كرد و براى كاراكتر دوم اين تخم مرغ را برگردانده 
ــتند و در ابتدا  ــد. در اپيزود اول، اين دو اصلا كلاه نداش و صورت كاراكتر دوم خلق ش

ميميك داشتند كه به صورت انيماتور طراحى شده بود. 
 آيا نداشـتن ميميك به كاراكترپردازى اى كه در ذهنتان بوده كمك بيشترى  �

مى كرد؟ 
تصميم گرفتيم از ميميك استفاده نكنيم و احساسات را بيشتر با حركت ها، تغيير 
حالت كلاه و دست ها منتقل كنيم. همان طور كه مى دانيد در انيميشن ابزارهاى زيادى 
ــات وجود دارد. حق با شماست. اينها براى ما شخصيت هاى واقعى  براى بيان احساس
بودند كه در محيطى كه همه ما آن را تجربه كرده ايم، عمل مى كردند و به همين دليل 

مى توانستيم با آنها ارتباط برقرار كنيم. 
 كارتون «پت ومت» بيش از اينكه متعلق به دنياى كودكان باشد در دوره اى در  �

كشور ما به نمايش درآمد كه حتى بزرگسالان هم اتفاقات سياسى و اجتماعى را از 
آن استنباط كردند و به همين دليل تبديل به يك نشانه در فرهنگ ما شده است. از 
روزى كه آقاى «بنش» بزرگ شروع به اين خلاقيت كرد به اين مساله فكر كرده بود 
كه وراى دنياى كودكان در دوره اى كه اروپاى شرقى تحت سيطره كمونيسم بود راه 

رهايى را با اين انيميشن پيدا كند؟ 
ــاله بودم. در آن دوران شرايط زندگى براى همه  ــروع شد 16س زمانى كه كارم ش
ــيئى يا كالايى را  ــايد اگر مى خواستيم هر ش ــخت بود. وضعيت طورى بود كه ش س
خريدارى كنيم بايد مدت ها در صف انتظار مى مانديم. مثلا اگر مى خواستيم اتومبيل 
يا دوچرخه بخريم بايد مدتى را منتظر مى مانديم. حتى براى به دست آوردن كالاهاى 
مصرفى هر روزه گاهى بايد چند روز در مغازه ها نوبت مى مانديم تا شايد بتوانيم آنها را 
به دست بياوريم. اين شرايط سخت براى همه بود. پدر من هم در ساخت اين مجموعه 
در ابتدا از يك دوست كمك گرفت. پدرم داستان ها را مى نوشت و كارگردانى مى كرد و 
دوستش هم در طراحى، ايده هايى مى داد.  ايشان با كمونيسم خيلى مخالف بود و شايد 
بشود از ايده هايش اين احساس را برداشت كرد. مثلا رنگ لباس هاى اين دو كاراكتر در 
ابتدا قرمز و زرد بود و به آنها ابلاغ شد كه بايد رنگ لباسشان را تغيير دهند. چون قرمز 
نماد شوروى بود و مى گفتند شما اين قدرت را به سخره گرفته ايد و رنگ زرد هم نماد 

چين بود. بنابراين رنگ ها تغيير كرد. 
 انيماتورهاى اروپاى شـرقى در اوج سانسـور، خلاقيتى مثال زدنى داشـتند.  �

به طور مثال در ساختار «پت ومت» هيچ فضاى بيرونى ديده نمى شود. دو شخصيت 
مى بينيم كه خنگ هستند و وسايل زندگى شان چكش، ماشين لباسشويى، ميز 
و صندلى و... اسـت و چقدر ذهنيت آنها پوياسـت كه با اين وسايل بيشتر عشق 

مى ورزند تا بخشى از وجود انسانى شان را نمايش دهند. نظر شما چيست؟ 
ــت؛ اينكه خيلى  دليل موفقيت اين مجموعه، نگرش اين دو كاراكتر به زندگى اس
از ماها وقتى در زندگى به مشكلى برمى خوريم از بهبودى اوضاع قطع اميد مى كنيم 
اما اين دو كاراكتر با قبول خرابكارى هايى كه انجام داده اند، مى گويند قطعا راهى پيدا 
خواهيم كرد. به همين خاطر اين سريال تا اين حد محبوب شد. به جز اين ويژگى مهم 
اين سريال، انيميشن خوب آن بود. چون ما بايد اداى همه چيز را درمى آوريم و با بازى 
ــات و عواطف مى رسيديم نه فقط با حركات  گرفتن از اين دو كاراكتر به همه احساس
ساده، چون ميميك نداشتيم و به يك انيماتور خيلى قوى نياز است كه بتواند صرفا با 

حركت كاراكترها تمام عناصر و عواطف را بروز بدهد. اين دو هميشه در همه اپيزودها 
يك راه حل غافلگيرانه پيدا مى كنند چون بيننده متوجه اشتباه آنهاست و فرض را بر 
اين مى گذارد كه وقتى اين اشتباهات را انجام داده قطعا حركت بعدى هم مانند همان 
ــود و مى بيند راه حلى كه در نهايت  ــگفت زده مى ش حركات خواهد بود اما ناگهان ش

انتخاب شده به نحو شگفت انگيزى درست بوده. 
 چرا خواستيد راه پدرتان را ادامه دهيد و چرا از اين دو عروسك جدا نمى شويد؟  �

از همان ابتدا، كار پدرم را تحسين مى كردم؛ البته اوايل به خاطر غرور جوانى، بيشتر 
مخالف راه ايشان بودم اما كم كم به كار پدرم علاقه مند شدم و خواستم با ايشان همكارى 
كنم. به عنوان انيماتور با پدرم همكارى كردم و هرچه بيشتر روى اين پروژه كار مى كردم 
بيشتر علاقه پيدا مى كردم و اميدوارتر مى شدم. به نظرم براى من كه در اين خانواده 
بودم طبيعى بود كه راه پدرم را ادامه بدهم. پسربچه كه بودم استوديوهايى كه پدرم در 

آنها كار مى كرد را از نزديك ديده  بودم. 
 با اين حال انسان به شوق مى آيد كه با بزرگان انيميشن اروپاى شرقى صحبت  �

كند. تمايل داريد اشاره كوچكى به اين موضوع داشته باشيد؟ 
ــتوديوهايى كه پدرم در آنها كار مى كرد همه  ــر زدن به اس بچه كه بودم هنگام س
ــى  انيماتورهاى بزرگ چك را ديده بودم از جمله آقاى منزوپولى. پاتريك بلازك كس
بود كه اين اپيزود كه در جشنواره پخش شد و نام «بدز» داشت، انيماتور اين بخش بود. 

 چرا اين عروسك ها چهار انگشت دارند؟  �
والت ديسنى كاراكترهاى چهارانگشتى را به دنيا معرفى كرد و در صنعت انيميشن 

نقاشى شده ساده تر بود كه كاراكترى را با چهارانگشت بكشند چون در آن صورت كار 
سخت تر بود و چون اين انگشت ها به هم نزديك تر هستند ممكن بود كار خوبى از آب 
ــنى تقريبا با اين انيميشن هاى چهارانگشتى استانداردى را  درنيايد. بنابراين والت ديس
برقرار كرد و اگر توجه كنيد بدون وجود انگشت كوچك مى توانيد همه كارها را انجام 
ــاده تر و يك استاندارد براى انيميشن هاى بعدى فراهم كردند.  دهيد. بنابراين كار را س
انيميشن هاى چهارانگشتى در تكنيك استاپ موشن هم خيلى تاثير دارد. پدر به خاطر 
يك انيميشن ديگر كه كار كرده بود به نام «شاه و كوتوله» جوايز زيادى كسب كرده بود. 
اين شاه پنج انگشت داشت و به افسانه شاه ميداس اشاره داشت كه به هر چيز دست 
مى زد تبديل به طلا مى شد و نمى توانست چيزى بخورد و در آخر دستش را به سرش 
ــوژه هاى راحت ترى در آن دوره  ــتند س ــد. مى توانس زد و خودش هم به طلا تبديل ش
انتخاب كنند اما چون اين فيلم يك درونمايه مذهبى داشت و در دوره كمونيسم كسى 
نمى توانست از مذهب صحبت كند اين سوژه را انتخاب كردند. فيلم حالت اعتراضى و 
سياسى هم به خود گرفته بود. نكته ديگر اينكه يك هيات روسى به پراگ آمده بودند كه 
براى فستيوال فيلم روسى، فيلم انتخاب كنند كه اتفاقى از اين فيلم خوششان آمد و به 
مسكو دعوت كردند و در آنجا جوايز زيادى را كسب كرد و به خاطر فتح آن جوايز در آن 
جشنواره پدرم اين فيلم را به كشورهاى ديگر هم فرستاد و جوايز ديگرى را كسب كرد. 

 در آن دوره جهـان تـا اين حد به هم نزديك نبود و مانند حال دهكده جهانى  �
نشده بود. الان انيماتورهاى مهمى از فيليپين، هند و چين هستند و فعاليت دارند و 
كمپانى هاى بزرگ هم اين افراد را جذب مى كنند و كارتون هاى خوبى مانند «عصر 
يخبندان» سـاخته مى شـود. با توجه به اينكه هنوز از تكنيك هاى استاپ موشن 
اسـتفاده مى كنيد احسـاس خطر نمى كنيد كه به لحاظ فرم ساختارى از ديگران 

عقب بمانيد. برگ برنده شما براى ادامه كار چيست؟ 
انيميشن  هاى والت ديسنى و پيكسار واقعا عالى هستند و وقتى آنها را مى بينم لذت 
مى برم. از لحاظ كيفيت صدا، كيفيت انيميشن و... بى نقص هستند. ما توانايى رقابت با 
آنها را به لحاظ هزينه نداريم چون حجم كمپانى هاى ما شبيه آنها نيست. كارهاى آنها 
عالى است و كارهاى ما هم بى نقص است اما هنوز يك عنصر انسانى در آنها وجود دارد. 
خود من انيميشن «هيولاها» را خيلى دوست دارم و الان هم اگر دى وى دى آن را داشته 
باشم در يك اتاق مى نشينم و تماشا مى كنم اما انيميشن ما استاپ موشن است و موارد 
خيلى جزيى را در دست دارند و با آنها پيش مى روند. اتفاقا نكته كارهاى ما اين است 
كه كامپيوترى نيستند و هنوز مى توانيد تك تك اشتباهات كاراكترهاى ما را احساس 
كنيد و اگر به آنها دسترسى داشته باشيد، مى توانيد كارهايشان را درست كنيد. به نظرم 
ــنى رقيب ما نيست و در سطح متفاوتى كارش را انجام مى دهد؛ نمى گويم  والت ديس
سطح بالاتر يا پايين تر. فقط سطح متفاوت تر. بعد هم اگر بچه ها با كار ما ارتباط برقرار 

مى كنند به خاطر سادگى كار ماست و با انيميشن ديگرى آن را عوض نمى كنم. 
  در واقع در يك بدويت هستند. چون زندگى بدون زن  همين طور است. 

الان قرار است يك فيلم بلند داستانى با اين دو كاراكتر بسازيم. شايد برايتان جالب 
باشد كه در هلند روى «پت ومت» ديالوگ مى گذارند و اين خيلى كار سختى است كه 
يك فيلم بلند با اين دو كاراكتر بدون ديالوگ ساخته شود. بنابراين تصميم گرفته ايم 
يك شخصيت جديد را به اين دو اضافه كنيم كه البته لزوما يك انسان نيست. معتقدم 
نمى شود پت ومت را طبقه بندى كرد. اينكه بگوييم كارگر، تنها و متاهل هستند در هيچ 
طبقه اى گنجانده نمى شوند و علت محبوبيت شان در حوزه بين الملل هم اين است كه 

جزو هيچ طبقه خاصى نيستند. 
 در آخر كه موفق مى شوند و دست هايشان را به هم مى زنند نشانه مردم چك  �

است چون ما هم در زمان موفقيت اين كار را انجام مى دهيم. 
اين كار يك ژست خيلى رايج بين مردم چك است. در گذشته و قبل از اين آنقدر 
رايج نبود و الان به خاطر اين دو كاراكتر رايج شده و به معنى اين است كه موفق شديم. 

 كمپانى شما تا چه حد مشهور است و چطور اين فيلم را تهيه مى كنيد؟  �
ــه پراگ بياييد،  ــت. اگر زمانى ب ــت و نامش هم «پت ومت» اس خيلى كوچك اس

مى توانيد از آنجا بازديد كنيد. 
 چند انيماتور داريد؟  �

هشت اپيزود اخير را با دو انيماتور كار كرديم. به جز يكى كه كلا توسط يك انيماتور 
طراحى شده. ما در حال حاضر زياد كار توليد انجام نمى دهيم و كارهاى بازرگانى انجام 

مى دهيم. اپيزود آخر ما سه ماه طول كشيد. 
 در فروش يا پخش اين كار سهيم هستيد؟  �

در هلند از همه جا بيشتر فروش داريم. 
 در آمريكا چطور؟  �

خير، خيلى فروش نداريم. 
 مى دانستيد در ايران تا اين حد محبوب هستيد؟  �

يكى از قسمت هاى ماموريت ما اين بود كه بتوانيم اينجا شركايى را پيدا كنيم و تا 
جايى كه اطلاع داريم اپيزودى كه اينجا ديديد از يك تا 40 بوده. 36 اپيزود جديد داريم 

كه به ايران فروخته نشده است. 
 اينكه هميشـه اين دو كاراكتر در يك مكان هسـتند با كمبود سـوژه مواجه  �

نمى شويد؟ 
به طور غافلگيركننده اى خير. چون الان به احتمال ايجاد يك سريال كاملا جديد 
ــان را راه بيندازند و همسايه هاى  ــايد خود آنها بتوانند كار خودش فكر مى كنيم كه ش
ــركت جديدى پيدا كنند. ممكن است همسايه ها را نبينيم اما  جديد پيدا كرده و ش
ببينيم كه چطور خانه و استخر همسايه ها را خراب مى كنند. تمركز ما روى يك فيلم 
بلند داستانى است كه به نظرمان اين مجموعه را دوباره احيا خواهد كرد. يكى ديگر از 
ايده هاى ما اين است كه بازسازى كنيم چون فيلم هاى قديم روى فيلم انجام شدند با 
تكنيك هاى جديد دوباره به روز شوند و رنگ بنديشان بهتر شود و احتمال ساخت يك 
نسخه انگليسى با شركايمان در هلند هم براى بازار وجود دارد تا بتوانيم بيشتر در سطح 

جهان فروش داشته باشيم.

 فرانك آرتا

موحد منتقم
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زيرزمينى ها را روى زمين مى آوريم
چرا ما ثمره آن را نمى ببينيم؟ بيشتر آسيب ها زمان شما هم ادامه پيدا  �

كرده است. 
ببخشيد. وقتى ما آمديم بسيارى از اين طرح ها در جريان بود. محل بروز 
ــده تا الان ورودى  ــته و كار ش ــت. مى دانيد چقدر زمان گذش آن واقعه آنجاس
مترو يا هواكش نمايان شده است؟ نكته  اين است كه در اين لحظه چه كارى 
ــتانمان در شوراى شهر كه از  ــه اى داشتيم و دوس مى توان انجام داد؟ ما جلس
هنرمندان هستند مثل آقاى مختاباد و مهندس حقانى را حساس كرديم. آقاى 
ــان زمانى وزير بودند و با اين مسايل آشنا هستند و به  ــجدجامعى خودش مس
همين دليل نسبت به اين موضوع موضع دارند. زمانى طرحى داشتيم كه قرار 
ــهر تا تالار وحدت راه اندازى كنيم. ايشان  بود پياده روى فرهنگى را از تئاتر ش
خودشان در جريان بودند. آقاى دكتر ايازى، معاون اجتماعى شهردارى از افراد 
فرهيخته است و قرار است بيايند و بازديد كنند. بايد به دنبال تاثيرگذارى واقعى 
باشيم. تئاتر شهر الان يك درد مشخص ندارد، مجموعه اى از دردها را دارد كه 
بايد به همه آنها رسيدگى كرد. ساختمانى كه كنارش ساخته شده طراوتش را 
گرفته است. اطراف و اكنافش پر از ساخت وساز است و مشكلات زيادى دارد. 
ــهر ديوارى بود كه حصار و حفاظش بوده و اين  جدا از اينها قبلا دور تئاتر ش
هم برداشته شده و شما نمى دانيد حريم اين مجموعه كجاست. مردم تا پشت 
ديوارهايش مى آيند و مى خوابند. بايد فكرى اساسى كرد. بعضى از موضوعات 
ــت. مثل مترو كه اگر خوب ساماندهى شود، مى تواند به  هم اجتناب ناپذير اس
ــكوفايى تئاتر شهر كمك كند. داخل خود تئاترشهر هم مشكلات بسيارى  ش

داريم. بايد تعميرات درستى انجام شود. 
 در حوزه تجسـمى شـايد مهم ترين موضوع، موزه هنرهاى معاصر اسـت. 
سال هاسـت گنجينه هنرهاى معاصر به روز نشـده و آثار هنوز بيمه نيستند. با 
توجه به حضور فعال شـما در حوزه تجسـمى قرار است فكرى به حال گنجينه 
كنيد؟ اين حضورتان در گالرى ها و برنامه هاى تجسمى بالاخره بيشتر از رفتن به 

تئاتر و موسيقى است و بايد يك فيدبكى هم داشته باشد. 
اين را قبول ندارم. موسيقى، كه فعلا محرم است. 

البته اگر سراغ موسيقى برويد كه حوزه قبلى تان بوده و هنرمندان شما را  �
دوست دارند، خيلى هم به چشم نمى آيد. 

اتفاقا سعى كردم در اين مدت همه تئاترها را ببينم. تجسمى حوزه گسترده اى 
است و نمى رسم همه برنامه ها را ببينم. خيلى هم علاقه مند به حوزه تجسمى 

هستم. قبلا هم هر جمعه سرى به گالرى ها مى زدم. 
خب برگرديم به سوال. آيا برنامه اى براى به روزكردن گنجينه موزه داريد؟  �

قطعا داريم. ما اينجا نيامده ايم كه بيكار بنشينيم. از صبح تا شب دغدغه ما 
ــين هنرى است. دوست ندارم  ــدن از شرايط كنونى و راه انداختن ماش خارج ش
ــى بربخورد. بالاخره ما بايد حركت كنيم. از اين  جورى صحبت كنم كه به كس
ــرايطى به وجود مى آيد كه لااقل هنرمندان  شرايط بيرون مى آييم. انشاءاالله ش
بى دغدغه كار كنند و در كنار هم با متانت، تحمل و صبر قرار بگيرند. هم بايد به 
هنرمندان حق داد و هم از اهالى رسانه خواهش كرد تا به حالا كه صبر كرديد 

كمى فرصت بدهيد تا با مشورت با خودتان وضعيت را تغيير دهيم. 
اين جواب شـما به نامه هنرمندان تجسمى به وزير است كه آرام باشند  �

و صبر كنند؟ 
خير. اتفاقا من از اين نامه استقبال مى كنم. دوست دارم كه هنرمندان حركت 
ــوند و اعتراض مى كنند  ــراض كنند. هنرمندان وقتى دور هم جمع مى ش و اعت
گفتمان ايجاد مى شود. معنى گفتمان، نوعى جامعه شناسى است كه قرار است 
ــتم،  ــذار را رد  كنيم. من با همه هنرمندان مرتبط هس ــى بيفتد و دوره گ اتفاق
نظراتشان را مى گيرم، سعى مى كنم مديران هم در آينده با هنرمندان در تماس 
باشند و از نظرات اهالى هنر استفاده كنند. نامه ها و پيشنهادهاى هنرمندان را 
مى بينم و استقبال مى كنم. اما برخى از آنها كما ل گرا هستند. تصور نكنيم كه 
همه چيز در اختيار ماست. ما ناچاريم در حوزه خودمان ياد بگيريم كه امكانات 
را به وجود بياوريم. دولت بايد براى شروع كارها امكانى را ايجاد  كند. بقيه راه را 

بايد هنرمندان بروند. 
حضور شـما در حوزه موسيقى با استقبال زيادى روبه رو شد. پيشينه و  �

عملكردتان در مركز و بعد موزه موسيقى باعث اين استقبال بود. ما در مراسم 
معارفه شما شاهد حضور هنرمندان بزرگى مثل فرهاد فخرالدينى و شهرام 

ناظرى بوديم. اين احتمال مى رفت كه بسيارى از بزرگان بازگردند. 
به نظر من هركسى كه هنرمند ايرانى است و اصول، اساس و مسايل اصلى 
ــد و  ــت و بايد از حقوق خودش برخوردار باش ــهروند ايرانى اس را قبول دارد و ش

كارش را انجام دهد. 
اما همين چند روز پيش يك هنرمند موسيقى زيرزمينى از سوى پليس  �

امنيت اخلاقى بازداشت شده است. 
در جريان خبرش هستم. بايد بررسى كنيم كه چه اتفاقى افتاده بود. سعى 
ــم هنر زيرزمينى وجود نداشته باشد كه  مى كنيم كارى كنيم كه چيزى به اس
تبديل به موضوع مجرمانه شود؛ وقتى همه از زير زمين به روى زمين آمدند، در 
چارچوب قانون كار مى كنند. يك بخشى را هر كارى هم بكنيد در جامعه امام 
ــد از منحنى نرمال خارج مى شوند. در هر صورت 75درصد اصل  زمانى هم باش
ــرد و از پنج درصدى كه در انتها مى ماند، بايد  ــى قرار مى گي منحنى مورد بررس
عبور كنيد. بالاخره در جامعه اى كه همه كار مى كنند، ممكن است كسى دست 
ــند كه نامش به عنوان هنرمند  به كارهايى بزند كه خود هنرمندان راضى نباش
مطرح شود و ممكن است برخوردى هم با او بكنند. يادم است حسين عليزاده 
ــتيم  مى گفت مدعى اول خيلى از اين افرادى كه زيرزمينى كار مى كنند ما هس
چون قبول نداريم كه موسيقى به هر صورتى باشد. اين هم نيست كه چون يك 
نفر جورى عمل مى كند، حذفش كرد. شايد اگر بستر مناسبى براى ارايه خوب 
ــند ما نبايد مانعى برايش باشيم. شرط و شروط ساده اى هم  ــته باش آثارش داش
هست كه به يكسرى اصول كلى پايبند باشند. مثلا در موسيقى شوون اجتماعى 
ــا موضوع  را بايد رعايت كنيد. در اين زمينه باز برمى گردم به اين نكته كه اساس
نظارت چالش برانگيز است و درمورد چگونگى آن بايد صحبت شود. در يك دولتى 
موضوع نبودن آدم  ها را نداريم. از اينجا به بعد در چگونه بودنش بايد صحبت كنيم 
ــما اگر استاندارد شود وارد بحث قانونى بودنش شويم. به زودى  و بعد به قول ش
گروه هايى كه در حوزه برنامه ريزى هستند مستقر مى شوند تا ذهن ما روشن شود 

كه در كجا قرار داريم. 
سوال آخرم را در مورد بحث چالش برانگيز ممنوع الكارها در هر سه حوزه  �

مطرح مى كنم. 
بحث ممنوع الكارها حل مى شود. 

چطور حل مى شود؟ آقاى روحانى گفتند كه ممنوع القلم نداريم، بعد وزير  �
ارشاد قبلى آمد و گفت كه ما ليست داريم. در مورد موسيقى، تئاتر و حتى 
تجسمى همه مى دانيم كسانى هستند كه ممنوع الكار هستند. اينها چه بايد 

بكنند؟ 
ــود و در اين حوزه موارد  ــت كه وقتى يك قرارى گذاشته مى ش طبيعى اس
رعايت نشود بايد با آن فرد برخورد شود. من از اين به بعد مى خواهم كار ديگرى 
بكنم. مثل فوتبال، جلسه شوراى انضباطى بگذاريم و به جاى حذف هنرمندان و 
پيچيده كردن موضوع و محرمانه كردن، همه چيز را شفاف روى ميز بگذاريم و 

بگوييم طبق اين اصول بايد اين كارها را انجام مى دادى و انجام ندادى. 
اين شامل هنرمندانى است كه با حكم وزارت ارشاد ممنوع الكار شدند.  �

تكليف نهادهاى موازى چيست؟ 
آن هم حل خواهد شد. همانطور كه همين حالا در حال رفع برخى از موارد 

هستيم و خيلى طول نخواهد كشيد. 

پدرم داستان ها را مى نوشت و كارگردانى مى كرد 
و دوستش هم در طراحى، ايده هايى مى داد. 
 ايشان با كمونيسم خيلى مخالف بود و شايد 
بشود  از ايده هايش اين احساس را برداشت 
كرد.  مثلا رنگ لباس هاى اين دو كاراكتر در 

ابتدا قرمز و زرد بود و به آنها ابلاغ شد كه بايد 
رنگ لباس شان را تغيير دهند


